
 

 

 نکاتی پیرامون نهضت حسینی

 )برگرفته از سخنرانی شب عاشورای حضرت آیت الله جوادی آملی(

 پیام زیارت جامعه برای اولیاء و علما

براي اوحديي از علمدا   اما و علماي الهي پيام رسمي دارد،  ءبراي خواص از اوليا« جامعه»زيارت 

چنانچه به صورت مكدرر فتتده هدي      1«مُحتَْمِلٌ لِعِلْمِكُمْ»کنيم:  زيارت عرض مي اينپيام أخص دارد، در 

القا  ءبه داعي انشا ها يا دعاها آمي ، فرچه به صورت خبري وارد هي  است اما نامه است، آنچه در زيارت

 واقعدي  يد  زاردر  زيدرا  است.  درخواست ونيايش  بلكه فزارش نيست، سخنان اين . بنابراين؛هي  است

فا  که به اوج و  آنهاي مياني،  حاجتبيان عرض ارادت و  پس ازهود،  وقتي به حرم مولايش مشرّف مي

بلكده خواهدان   بگيرم،  فراتنها علوم حوزوي و دانشگاهي را خواهم نه  ؛ ميکني رسي، عرض مي مينهايت 

در اينجدا   «احتمال» .«مُحتَْمِلٌ لِعِلْمِكُمْ» !ها نيست حوز  وها  که در دانشگا  هستم  ميوعلبار يافتن به آن 

ها  حوز و ها  ي که در دانشگا ني  سلسله علومي دار . چراکه ارمه اطهار )عليهم السلام(همان تحمّل است

يَحْتَمِلهُُ إِلَّا مَلَ ٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ  إِنَّ حَييِثنََا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا» چنين است:تعبير روايت اين هود.يافت نمي

و ملاركده و   ءو اوليا ءسلسله انبيا ،ها و علوم درس اين ؛ هافردان2ِ«   مُرْسَلٌ أَوْ عَبْيٌ امْتَحنََ اللَّهُ قَلبَْهُ لِلْإيِمَان

هسدتني،    تگانو فرهد  ء، اوليدا ءانبيدا  ايشدان جا که هدافردان   فضيلت هستني؛ آن فرو  خاصي از مردان با
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کنيم من آمديم بده    به پيشگا  مواليان عرض مي« جامعه»نشينني. در زيارت  جا مي اوحيي از زارران ما آن

افر اين مقدام بدراي   «. مُحتَْمِلٌ لِعِلْمِكُمْ»بارفا  هما تا آن علم را به من بيهيي و من آن علم را تحمّل کنم: 

 و بخواهيي.دادني که بخوانيي  ما نبود، به ما دستور نمي

 

 هدف از شهادت 

فويي کار ههيي اين اسدت کده    کني، مي وقتي ههادت را ترسيم مي )ع( وجود مبارک حسين بن علي

هم در کلمات نوراني سالار هدهييان  ها و نامهزيارت برخي از را طيّب و طاهر کني؛ هم در خويش کشور

به  کشورطيّب بودن ي   وکه طهارت . بيين معنا 1«طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ» ؛کهآمي  است 

يد  کشدور   تواني مياست که  و قوي توانمنيقير  است. فرمود ههادت آن ان آن سرزمينخون پاک ههيي

 الْبَلَيُ وَ﴿ ر قرآن کريم اين است؛بودن ي  مملكت، به تعبيطيّب و طاهر . نتيجه را طيّب و طاهر کني آلود 

 يد   ميدو  . بيهدي  طاهر و طيّب ميو  بايي هي، طاهر و طيّب کشوري افر 2﴾رَبِّهِ بِإِذْنِ نبَاتهُُ يَخْرُجُ الطَّيِّبُ

از  رويي.است. لذا از درون چنين سرزميني نظام اسلامي و انساني مي عيل و عقل پاک و مقيس، مملكتِ

 .هيف نه است وسيله ههادتفوييم؛ همين رو است که مي

پس افر ههادت است، خود اين ذوات قيسي فرمودني ههادت براي آن است که کشور را طيّدب و  

 بِإِذْنِ﴿ اما ﴾نبَاتهُُ يَخْرُجُ الطَّيِّبُ الْبَلَيُ وَ﴿طاهر کني تا از کشور طيّب و طاهر مردان طيّب و طاهر برخيزني: 

 .  ﴾رَبِّهِ
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 شکاستفاده از سلاح ا

زيدرا  اه  ريختن براي امام حسين )ع( بسيار مقيس است، اما صِرف اه  ريختن هيف نيسدت.  

يي. يعني اه  ريختن بايدي  فتتني براي فلان کار اه  بريز بلكه ،يياه  بريز که فقط نگتتنيبه ما هرفز 

از نظر فضديلت اهد ، روايدات فدراوان و ادلده      البته بنگريي که اه  هرفز هيف نيست! هيفمني باهي. 

بايدي توجده داهدت کده      امدا وارد هي  است و هيچ هكي در اين نيست. فراوان براي فضيلت فريه کردن 

 وسيله است نه هيف!  اه ،

. فريه اسلحه است؛ معناي اين سخن آن است که 1«الْبُكَاء  وَ سِلاَحهُُ: »آمي  است« کميل»دعاي  در

فريده بدراي فريده    بنابراين؛ بيگانه را سر جاي خودش بنشاني. تواني ير قيرت دارد که ميقاين اسلحه آن

طدوري کده    همدان  .عترت اسدت  وبراي حتظ قرآن . فريه استنظام دين و فريه براي حتظ  بلكه نيست،

اين هيف نيست. اه  نيز مانني سلاح است، اما  هين،ههيي  و صِرف، دهيميههادت ميو  طيّب و طاهر 

 دهني! سلحه را به دست هر کسي نميا

از . 2« سِلْمٌ لِمنَْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لمَِدنْ حَدارَبَكُم  »تواني بگويي:  مي ،اسلحه هيافر کسي صاحب اين 

و  کدربلا اسدت   اوّل ههيي که مسلم بن عقيل در زيارت .است سخنهمين  آن، آغاز جريان کربلا تا پايانِ

مدن  يعني اي مسلم  7«نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَيَّةٌ»؛ کنيم عرض ميها است نامهاولين زيارتنامه او که از در زيارت

را ياري کنم. الآن بيش از هزار سال است او هربت ههادت نوهيي، مسلم چه حاجتي به ياري  تو ما آمي
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 معنداي به  ر واقعد فروهي  ! بنابراين فريهاست؟ غير از ياري مكتب مسلم آيا مراد از اين ياري، ما دارد؟

 فروهي است.  اسلحه

 آن نوهدته   کتاب قيّمي دارد به نام سدرارر، در مقيمده   ،از فحول فقهي ماست کهمرحوم ابن ادريس 

لا » ؛ در بازار توقف نكنيي مگر نزد زرّاد يدا ورّا؛؛ فتتني بزرفان دين به فرزنيانشان مي برخي از که است

يدا   توقدف داهدته باهديي،    ،خواهيي در بازار فرمود وقتي مي ؛1«ورّا؛تقوموا في الأسوا؛ إلا على زرّاد أو 

لا تقوموا في الأسوا؛ إلا »، فروهنياسلحه ميجا که  ، يا آنيياست بنشين علم و کتاب جايي که بحث از آن

، بازار ورّاقدان رايدب بدود؛ ورّاقدان کسداني      وجود نياهتکه چاپخانه  هاييدر زمان«. على زرّاد أو ورّا؛

ايدن  به  ،فروهي  کتابزيرا کردني. ، و از روي آن نسخه برداري ميفرفتني هاي خطي را مي ني که نسخهبود

ادب و عقل بدود. فرمدود جدايي     ،فهم ،سخن از علم هايي غالبادر چنين مكان ،بودنرايب ي امروزي معنا

ز زر ، سپر، همشدير و  جا سخن ا جا خسته هييي، جايي بنشينيي که آن بنشينيي که چيزي بتهميي و افر آن

 ي باهيي يا به دنبال اطلاعدات و اسدباب  علم اطلاعاتکسب در پي بايي  يابه تعبير ديگر  .است مانني آن

اطلاعات  به دست آوردن دانستني کسب علم وها از آن رو بود که اينها ميفونه ستارشاين! برويي يجنگ

 حساس جنگي، چقير ارزهمني است. 

بده   ،«الْبُكَاء  وَ سِلاَحهُُ» ؛به عنوان سلاح معرفي هي  استکلام علمي علوي فريه و اه  نيز که در 

جنگي و چده فريده حسدينيه کده بدا       چه فريه نماز هب که با دهمن درون ميهمين دليل ارزهمني است، 

هم آهدن  درون است و  اي براي مبارز  با دهمنما هم آ  داريم که اسلحه بنابراينجنگي.  دهمن بيرون مي
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 .اي براي مبارز  با دهمن بيرون استداريم که اسلحه

 

 «علم الوراثه»و « علم الدراسه»

علدم  »داريم که کار حوز  و دانشگا  اين اسدت و را  بسدته نيسدت و يد      « علم اليراسه»ما ي  

و  فدوش « لدم اليراسده  ع»د. در خيدز  برمدي  و مانني آنها  ها و نماز هب داريم که از کنار سجاد « الوراثه

 علدم »در  امدا  خواندي.  مدي  و يدا از روي کتداب  هدنود   استاد مييا از کنني  دارد، انسان   سهم تعيينچشم 

 ؛سخن از چشم و فوش نيست« الوراثه

 1نباهي دفتر در عشق علم که ***درس مايي بشوي اورا؛ افر هم

آيا صرفا براي اين است کده ثدواب    ؟براي چيست بخوانيي را «وارث» زيارت ؛فرمودني ما به اينكه

دهي. ما  مي« علم الوراثه»درس « وارث»آري! اين زيارت يا براي آن است که به آن عمل کنيم!؟  ؟ببريم

از حضدرت آدم تدا   زيدرا او   ؛2«السَّلاَمُ عَلَيْد َ يَدا وَارِثَ آدَمَ صَدتْوَةِ اللَّده    » ؛کنيم به حضرت که عرض مي

، صرفا از مسدارل مدادي   ارث روهن است که .  استو الثناء( ارث برد )عليهم آلاف التحية حضرت خاتم

هري ارث معندا و ارث مدادي ايدن    فر؛ جدو هود. اما بلكه امور معنوي و علمي را هم همامل مي ،نيست

، وارث خودش بايدي  «علم الوارثه»، اما در رسي رِّث نميرد چيزي به وارث نميدر ارث مال تا مو که است

؛ انسان تا با مرگ ارادي نميرد« ثهعلم الورا»در به عبارت ديگر  ز اين علم نصيبش هود!بميرد تا سهمي ا

 «علدم الوراثده  »دهندي،   چيدزي بده او نمدي    ،هاي خودش را خاموش نكني خواستهو غضب ، ههوت يعني
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 است. چنيناين

يندي زيدارت   فو بهدر  ببريدي. اينكده مدي    « علم الوراثده »به ما اصرار کردني که هما از اين زمينه در 

السَّلاَمُ عَلَيْ َ يَا وَارِثَ آدَمَ صتَْوَةِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْ َ » .باهييوراثت بخوانيي؛ يعني هما مظهر اين « وارث»

کَلِديمِ اللَّدهِ    يثَ مُوسَد يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْ َ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّه السَّلاَمُ عَلَيْ َ يَا وَارِ

سدلام بدر جديّش کده      1«   السَّلاَمُ عَلَيْ َ يَا وَارِثَ مُحَمَّيٍ حَبِيبِ اللَّه رُوحِ اللَّه يالسَّلاَمُ عَلَيْ َ يَا وَارِثَ عِيسَ

هدا   «علدم اليراسده  »آن  .هدا يداد بگيريدي    را در حسينيه «اثهعلم الور»است. به ما هم فتتني « حبيب الله»

 هدود. يافت مدي عاهوراها  وها  ها در حسينيه «علم الوراثه»ست؛ اما اين اها  ها و دانشگا  حوز مربوط به 

 هناسي.   يقين مي بهرا خويش دهمن  انسان،فا  افر اين علم حاصل هي، آن

دهدمن دروندي      بودندي، به مقام مخلَصين رسديي چون ارمه معصومين )عليهم السلام(،  ذوات قيسي

 2«عتَْطَةِ عَنْز»)سلام الله عليه( بود، فرمود:  که در اختيار علي بن ابيطالب هکلّ حكومت خاورمياننياهتني؛ 

 هدا  ه آنبد نيدز  هديطان   ، لدذا جا جز حق چيزي ديگر نيسدت  رسييني که در آن به جايي اينهايعني است. 

علدم  » ارمده اطهدار از طريدق   به بارفا  رفيع مخلَصين را  پييا کني. تواني ، زيرا هيطان نميدسترسي نيارد

 داهدته « علدم الوراثده  »سدهمي از   توانييهما نيز مي به ما فتتني هاهمان رسييني. چنين مقاميبه « الوراثه

هم را   ت؛اين را  باز اس که هم هود معلوم مي بنابراين .ني که ما تكليف نياهتيمبودباهيي. افر به ما نگتته 

لَا يَحْتَمِلهُُ إِلَّا مَلَ ٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْيٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلبَْهُ »ها؛ از انسانتحمّل آن علوم براي اوحيي 

 .«  لِلْإيِمَان
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 آمدي   «اباحدز »اينكه اين ذوات قيسي را براي ما به عنوان اسو  قرار دادني که در سور  مبارکده  

 اسدو   مدا  بدراي  نظر چه از حضرت، به چه معنا است؟ 1﴾سَنَةٌحَ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ  في لَكُمْ کانَ لَقَيْ﴿: است

و  کتداب يدي بدا   با کشديم  مدي  نتس تا ما، 2﴾عِلمْاً زِدْنِي رَبِّ﴿: بگوييي مرتّب فرمود که جهت آن از است؟

که علمش را از ميرسه و  او اما علم هم چنانچه فتته هي بر دو نوع است. و بحث سر و کار داهته باهيم.

 ما بايي جهتحال از چه  .استهي   ميرّس صي آموز مسئله نرفته مكتبدرس و بحث نگرفته است، بلكه 

را  «مُحْتمَِدلٌ لِعِلْمِكُدمْ  »را  کينم و هدم   تأسّي به آنها« علم الوراثه»ما بايي هم در مسئله  کنيم؟ تأسي او به

اين را  تنهدا   . چونباز استولي به هر حال اين را  اني، ما در دامنه،  و در قلهّ  منتها اينها در اوج بپيماييم.

فَهُدمْ وَ الْجنََّدةُ   »در مورد آنها فرمود: هافردان وجود مبارک حضرت امير که  يا برايبراي حارثة بن زيي، 

 ها باز است.بلكه براي همه انساننيست،  ، باز7«لنَّارُ کمََنْ قَيْ رَآهَاکَمنَْ قَيْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ ا

 

 درود فرستادن خداوند بر بندگان مخلصش

کرد  برد و نقل قول مي فويي وقتي خواجه نصير در درس، نام سيي مرتضي را مي بحر العلوم مي سيي

کردني که چطور خواجه نصير بعدي   ، هافردان تعجب مي«قال السيّي المرتضي )صلوات الله عليه(»فتت:  مي

در  ؟!6«مرتضدي کيف لا يصدلّي علدي ال  »؟ فرمود: «!صلوات الله عليه»ي: فوي از نام بردن سيي مرتضي مي

 
 21 سور  احزاب, آيه.  1
 116 سور  طه، آيه.  2
 197 ، خطبههنهب البلاغ.  7
 22 ، ص7 )بحر العلوم(، ج فواري الرجاليه.  6



 

 

اين همان صلواتي که بر ذات مقيس رسول خيا فرستاد براي ما نترستاد؟ اين دو « احزاب»سور  مبارکه 

 الَّدذي  هُدوَ ﴿ و ديگدري  1﴾مَلارِكتََدهُ  وَ اللَّدهَ  إِنَّ﴿ ؛آمي  است، يكي آيه هريته اين دو مبارکه احزاب ور س

 هدما  تا فرستي مي صلوات هما بر خيا فرمود. 2﴾النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ منَِ لِيخُْرِجَكُمْ مَلارِكَتهُُ وَ عَلَيْكُمْ يُصَلِّي

 اللهِّ منَِ أَصْيَ؛ُ منَْ وَ﴿کيست؟  راستگوتر خيا از استتاد  نكنيم؟ فرصتاز اين  راچ ماحال  کني، نوراني را

. تنيسد  هدا  کتداب  در کده  نور ايناما . کني نوراني را هما تا فرستي مي صلوات هما بر خيا فرمود ؛7﴾قِيلاً

 قبر زارران بر و اوليا، بر اش نيزملاركه بلكه خودش، تنها نه خياوني، ﴾مَلارِكَتهُُ وَ عَلَيْكُمْ يُصَلِّي الَّذي هُوَ﴿

کنندي، درود و   از اين اه  بده عندوان سدلاح اسدتتاد  مدي      وکنني مي نالهبراي او بر کساني که و  حسين،

کرد که افر من بدر   کردني را آرام مي هافرداني که تعجّب مي ،فرستني. خواجه نصير با اين بيان صلوات مي

 مِدنَ  لِيخُْرِجَكُمْ مَلارِكَتهُُ وَ عَلَيْكُمْ يُصَلِّي الَّذي هُوَ﴿فرستم او هايسته تصليه است:  سيي مرتضي صلوات مي

آمنَُدوا يخُْدرجُِهُمْ مِدنَ     ذينَالَّد  وَلِدي   اللَّدهُ ﴿: نيست ملاركه از سخن «الكرسي آية» در. ﴾النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ

 بدر  کده  هستني ملاركه اين هست، هم ملاركه از سخن «احزاب» مبارکه سور  در اما ؛﴾الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ

بر همين مدؤمنين سدلام عدرض     برزخ به ورود و برزخ حال در ملاركه همين .فرستني مي صلوات مؤمنين

کنندي.   کنني، سلام عدرض مدي   آيني عرض ادب مي حال احتضار مي رد . همچنين6﴾عَلَيْكُمْ سَلامٌ﴿کنني:  مي

 کني. به مؤمن سلام عرض مي نيز فرستي، فردا در حال برزخ اينكه امروز بر مؤمن صلوات مي
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 لذت مرگ برای مؤمنین

بده   کني که هيچ لذّتي براي مؤمن در تمدام عمدر   کافي اين روايت را نقل مي کتاب مرحوم کليني در

قير هيرين است، که اين مؤمن در تمام  آنو  قير فوارا آنزيرا مرگ براي مؤمن  انياز  لذّت مردن نيست!

اين است که دسدت   دهي. الآن تمام اهتيا؛ ما است! بعي رازش را هرح مي چشيي لذّتي ن ينميت عمر چن

ما بداز   و چشم ديگرِ، هودميبينيم صحنه عوض  ؛ اما ي  وقت مير ههييان برسيما به ضريح مطهّر سالا

در    است کده )رضوان الله تعالي عليه( نقل کرد مرحوم کليني يم.کنميد و خود حضرت را مشاهي  وهمي

 که اينهاهستني  رهتگانيففا  آني، آينميذوات قيسي  آن د ووهميصحنه عوض  يكبار بيني  آن حال مي

که کندار او   که پيشاپيش همه است اين پيغمبر است، آن ؛ اين «هَذَا رَسُولُ اللَّه»فويني:  مي ،کنني معرفي ميرا 

بيني فاطمه زهراست، آن يكي  بي که مي فويني آن بي ها مي بعي فرهته، يستاد  است علي بن ابيطالب استا

لذّتي بالاتر  آيا رسي؛ ن يكي حسين بن علي است تا به وجود مبارک امام زمان ميحسن بن علي است، اي

 1.کني نقل مي« جنارز»اين روايت را مرحوم کليني در همان کتاب ؟! براي ي  مؤمن فرض دارداز اين 
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